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فصلنامه علمی پژوهشی آفاق فقاهت
سال دوّم، شماره ۱، پاییز 1402، ص 51 تا 68

چکیده    اطلاعات مقاله 

اصطلاح ارادۀ باطنـی و ظاهـری تعابیـری هسـتند کـه در فقـه امامیـه سـابقه ندارنـد و در قـرن اخیـر نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

بـه تبـع حقـوق بـه فقـه راه یافتـه اسـت و برخلاف حقـوق تقابلـی میـان ایـن دو اراده در فقـه وجـود 

نـدارد، بلکـه مهـم مقصـود واقعـی افـراد اسـت. بـا توجه به حجیت ظهـور در اصـول، ارادۀ ظاهری هر 

شـخصی در معاملات معتبـر اسـت و نمی‌توانـد بعـدا آن را انـکار کند، مگر اینکـه قرینهای محکم 

برخلاف آنچـه گفتـه اقامـه کنـد. ولـی هـرگاه بـه هـر قرینهـای معلـوم شـود، مقصـود شـخص غیـر از 

مبـرز ظاهـری آن اسـت، فقهـاء آن را مقـدم میدارنـد. البتـه مـواردی در عقـود هـم وجـود دارد کـه برای 

صحـت آن بایـد میـان ارادۀ ظاهـری و باطنـی تطابـق برقـرار باشـد.
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مقدمه

ارادۀ باطنــی و ظاهــری اصطلاحــی حقوقــی اســت کــه اخیــرا در فقــه نیــز مطــرح شــده اســت. مفهــوم »اراده« بدیهــی و بینیــاز 

یــف منطقــی نیســتند، زیــرا مفاهیمــی کــه  یفــی هــم کــه در حقــوق و فقــه دربــارۀ آن ارائــه می‌شــود، تعار از تعریــف اســت و تعار

ــه در  ــی ک یف ــوع تعار ــا از مجم ــت. ام ــوم اراده اس ــود مفه ــر از خ ــا کمت ی و ی ــاو ــان مس ــود، وضوحش ــه می‌ش ــف آن ارائ ــرای تعری ب

حقــوق و فقــه مطــرح شــده میتــوان گفــت: ارادۀ باطنــی عبــارت اســت از فعــل و قصــد نفســانی شــخص بــر انجــام چیــزی. در 

مقابــل ارادۀ ظاهــری اظهــار و ابــراز همــان ارادۀ درونــی اســت. 

بنابرایــن در حقــوق و فقــه بــه مُظهــر خارجــی اراده کــه اغلــب لفظــی و گاهــی غیــر لفظی اســت، ارادۀ ظاهری گفته می‌شــود. 

، ارادۀ ظاهــری، اظهــار همــان ارادۀ حقیقــی و نفســانی اســت کــه بــه روشــهای مختلــف ادا می‌شــود و طــرف  بــه عبــارت دیگــر

مقابــل از آن طریــق اراده و قصــد حقیقــی مــا را می‌فهمــد.

ی بایــد میــان ارادۀ موجــود در نفــس و مُظهــر خارجــی آن تفکیــک کــرد. ارادۀ باطنــی همــان  بنــا بــه تعریــف دکتــر ســنهور

ــا آن منعقــد می‌شــود. ارادۀ نفســانی یــک مُظهــر خارجــی دارد کــه اراده  ــر چیــزی ب عمــل نفســانی اســت کــه عــزم و تصمیــم ب

درونــی را اظهــار می‌کنــد و گاهــی از آن بــه ارادۀ ظاهــری یــاد هــم می‌شــود. بــه ایــن مظهــر خارجــی ارادۀ ظاهــری می‌گوینــد. ایــن 

یــح یــا ضمنــی باشــد. مُظهــر و تعبیــر از اراده نفســانی و باطنــی می‌توانــد صر

گــر ایــن ارادۀ نفســانی بــا مُظهــر خارجــی‌اش متفــاوت باشــد و تعبیــری کــه مــی‌آورد، آنچــه اراده کــرده را  نرســاند، کــدام  حــال ا

یــه میــان حقوقدان‌هــا شــکل گرفتــه اســت. یــک از ایــن دو اراده را بایــد اخــذ کــرد و مبنــای معاملــه قــرار داد؟ در اینجــا دو نظر

ینــه بــرای ارادۀ  یــۀ ارادۀ باطنــی، ارادۀ نفســانی و درونــی شــخص را مهــم و معتبــر می‌دانــد و تعبیــر از اراده را تنهــا قر نظر

ــی و  ــراد حقیق ــده م ــر ش ــه تعبی ــه آنچ ــر اینک ــد ب ــم ش ــارج قائ ــری از خ ــل دیگ ــر دلی گ ــذا ا ــد. ل ــداد می‌کن ــانی قلم ــی و نفس باطن

یــه را دنبــال کــرده اســت.  باطنــی نبــوده، همــان ارادۀ باطنــی را معتبــر می‌دانــد. حقــوق فرانســه همیــن رو

کــه در محیــط قانــون ارادۀ نفســانی  یــۀ ارادۀ ظاهــری را پذیرفتــه اســت، بــا ایــن اســتدلال  در مقابــل حقــوق آلمــان نظر

نمی‌توانــد موثّــر باشــد چــرا کــه امــری درونــی اســت، بلکــه آن ارادهــای کــه اثــر دارد همــان مُظهــر بیرونــی و اجتماعــی اراده 

اســت، چــون تنهــا همیــن تعبیــر از اراده امــری مــادی و آشــکار اســت و قانــون می‌توانــد بــه ان احاطــه داشــته باشــد و احکامــش 

ی، الوســیط ج 1ص 180(  را مترتــب کنــد. )ســنهور

ــا  ــت، ب ــی اس ــری از ارادۀ باطن ــی تعبی ــه نوع ــری ب ــد ارادۀ ظاه ــر چن ــده ه ــان آم ــات حقوقدان ــه در کلم ــیر ک ــن تفس ــر ای بناب

وجــود ایــن ارادۀ باطنــی و ارادۀ ظاهــری دو امــر جــدای از هــم هســتند؛ قلمــرو یکــی در نفــس و دیگــری در خــارج اســت؛ امــا 

یــک حقیقت‌انــد، یکــی امــری درونــی و دیگــری ظهــور همــان امــر درونــی اســت کــه مســتقیم، یــا غیــر مســتقیم، بــا لفــظ و یــا غیــر 

ی، الوســیط( البتــه  لفــظ آشــکار می‌شــود، لــذا میگوینــد: »الارادۀ الکامنــۀ فــی النفــس و المُظهــر الخارجــی للتعبیــر عنهــا« )ســنهور

ی انجــام می‌دهــد، میــان فلاســفه و دانشــمندان اختــاف هســت؛ یعنــی  دربــارۀ حقیقــت اراده و اینکــه دقیقــا نفــس چــه کار
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بــا اینکــه معنــا و مفهــوم اراده امــری بدیهــی اســت، امــا مصــداق حقیقــی آن کامــا روشــن نیســت. شــاید بــه خاطــر اینکــه اراده 

ی در نفــس اســت و نمیتــوان بــا مفاهیــم ماهــوی آن را توصیــف کــرد. امــا در هــر حــال ایــن اراده قائــم  امــری وجــودی و حضــور

بــه ظهــور و بــروز خارجــی نیســت و می‌توانــد پنهــان بمانــد و یــا اینکــه بــا مظهــری لفظــی یــا غیــر آن بــروز کنــد.

11 تفسیر فقهی ارادۀ باطنی و ظاهری.

اخیــراً برخــی محققــان در آثــار فقهــی خــود نزدیــک بــه ایــن تعابیــر را دربــارۀ ارادۀ باطنــی آوردهانــد و از دو اصطــاح »الإرادة 

یّــة المبــرزة« و »الإرادة الجدّیــة الباطنــه« اســتفاده کــرده، همــان معنــا و مفهــوم حقوقــی را بــرای آن ذکــر کرده‌انــد. )بحرانــی،  الظاهر

فقــه المصــارف و النقــود ص 358( بــه عنــوان مثــال در بحــث حیــل الربــا یکــی از راه‌هــای فــرار از ربــا را تفکیــک میــان ارادۀ ظاهــری 

بــوی را انشــاء می‌کنــد، امــا ارادۀ جدیــاش  مبــرزه و ارادۀ جــدی باطنــی، ذکــر می‌کنــد. یعنــی شــخص بــا ارادۀ ظاهــری معاملــۀ ر

یــادی در قــرض برســد و هــم از حرمــت  یافــت مبلــغ ز بــه آن تعلــق نمیگیــرد و از ایــن راه میخواهــد هــم بــه مقصــودش یعنــی در

تکلیفــی و وضعــی آن فــرار کنــد. )همــان(

تحلیــل حقیقــت ایــن دو اراده در فقــه نیازمنــد بررســی ماهیــت انشــاء در عقــود اســت. در ایــن بــاره مــی تــوان بــه دو دیــدگاه 

عمــده در فقــه معامــات اشــاره کــرد. 

، وجدانــی بــودن آن اســت؛  بنابــر دیــدگاه مشــهور فقهــاء انشــاء عبــارت از ایجــاد معنــا بــه لفــظ اســت. دلیــل بــر ایــن تفســیر

هــر کــس بــا مراجعــه بــه وجــدان خــود شــک نمی‌کنــد کــه در همــۀ امــور انشــائی یــک نــوع ایجــاد وجــود دارد، البتــه ایجــاد مربــوط 

، ایجــاد لفــظ و  ی اســت. )مــکارم، بحــوث فقهیــه هامــه، ص 103(. بنابرایــن تفســیر ــار ــه تکویــن و خــارج نیســت، بلکــه امــری اعتب ب

ایجــاد امــر انشــائی بــا یــک اراده محقــق می‌شــود، نهایــت ایــن اســت کــه ارادۀ متعلــق بــه تلفــظ زمینــه ســاز ارادۀ متعلــق بــه امــر 

انشــائی اســت. پــس زمانــی کــه متکلــم اقــدام بــه تلفــظ یــا ابــراز اراده می‌کنــد، ارادۀ جــدی بــه آن دارد وگرنــه ابــراز از او ســر نمیــزد 

و ایــن اراده معلــول ارادۀ جــدی بــه »تملیــک« یــا هــر ماهیــت معاملــی اســت کــه قصــد ایجــاد آن را دارد. لــذا گوینــده ابتــدا در 

، آن را ایجــاد می‌کنــد.  نفــس خــود امــری انشــائی را در نظــر میگیــرد، ســپس بــا انشــاء و ابــراز

یــرا امــر انشــائی مثــل »تملیــک« موجــود تکوینــی  برابــرِ دیــدگاه دوم، انشــاء لفظــی ایجــاد کننــدۀ امــر انشــائی نیســت، ز

ی اســت. بنابرایــن ارادۀ جــدی متعلــق بــه ابــراز و ارادۀ جــدی بــه امــر ابــراز شــده دو موجــود جــدا از  نیســت، بلکــه امــری اعتبــار

ی امــا نفســانی اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه در نفــس چنیــن چیــزی اعتبــار شــده و آنــگاه همیــن  همدیگرنــد. تملیــک امــری اعتبــار

ی پــرده برمی‌دارنــد. امــری کــه در صقــع نفــس بــه وجــود آمــده بــه نحــوی ابــراز مــی شــود و الفــاظ از وجــود چنیــن اعتبــار

ــی  ــتقل از ارادۀ حقیق ــت مس ــظ اس ــه لف ــوط ب ــه مرب ــری ک ــه ارادۀ ظاه ــترکند ک ــر مش ــن ام ــاء در ای ــاب انش ــر در ب ــر دو نظ ه

نیســت، بلکــه ارادۀ باطنــی همــان مــراد جــدی از کلام و انشــاء اســت و ارادۀ ظاهــری ظهــور آن در خــارج می‌باشــد. یعنــی وقتــی 

ی و انشــائی در خــارج تحقــق مییابــد؛ در اینجــا  قــرار دادی میــان طرفیــن محقــق می‌شــود، قــرار و توافــق اراده‌هــا بــا اقدامــی ابــراز
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ارادۀ ظاهــری، ظهــور آن تعبیــر و ارادۀ باطنــی مــراد متکلــم از آن تعبیــر اســت.

امــا تفــاوت عمــده میــان دو دیــدگاه در ایــن اســت کــه طبــق دیــدگاه اول، حقیقــت انشــاء از جملــه انشــاء تملیــک، بــدون 

ــا همــان ارادۀ درونــی محقــق  ــا جایگزیــن آن محقــق نمی‌شــود، در حالــی کــه طبــق نظــر دوم، حقیقــت انشــاء ب ایجــاد لفــظ ی

گــر شــخصی بفهمــد کــه فروشــنده در دلــش  گــر کســی از آن مطلــع شــود، می‌توانــد بــه آن ترتیــب اثــر بدهــد؛ لــذا ا شــده اســت و ا

ــرای  ــه را مالــک شــود. لــذا اظهــار بیرونــی اراده فقــط ب ــا »قبــول خــود« آن خان ــه او کــرد، می‌توانــد ب ــه ب اراده و انشــاء فــروش خان

ی نــدارد. در حالــی کــه طبــق  فهمانــدن مقصــود بــه طــرف مقابــل اســت و موضوعیتــی در تحقــق انشــاء و یــا ســایر امــور اعتبــار

ــی از  ، خال ــراز و اظهــار ــه اب ــر ب ــذا تعبی ــد، ل ــه وجــود نمی‌آی ــدون آن ب ــراز لفظــی کامــا در انشــاء دخالــت دارد و ب ــدگاه اول اب دی

مســامحه نیســت، بلکــه بایــد الفــاظ و یــا ســایر امــور مبــرزه را رکــن و مقــوم انشــاء قلمــداد کــرد.

حال سوال اول این است که آیا این تفاوت تاثیری در بحث تقدم ارادۀ ظاهری و باطنی دارد یا نه؟

فقهائــی کــه در ایــن بــاره بحــث کرده‌انــد، بــه ایــن مطلــب اشــارهای نکــرده، گویــا ایــن تفــاوت را در بحــث موثــر نمیداننــد و 

در هــر حــال معتقدنــد کــه ارادۀ باطنــی بــر ظاهــری مقــدم اســت و تفــاوت ایــن دو مســلک فقهــی در بحــث انشــاء، تاثیــری در 

ایــن تقــدم نــدارد.

ــه حقــوق وضعــی اســت  ــوط ب ــر تفکیــک ارادۀ ظاهــری و ارادة واقعــی مرب ــری معتقــد اســت، تفکــر مبتنــی ب آیــت الله حائ

یــرا مــراد از اراده در فقــه اســامی همــان معنــای حقیقــی و قائــم بــه نفــس آن اســت و تعبیــر  یشــه در فقــه اســامی نــدارد، ز و ر

ــل  ــیلۀ دلی ــه وس ــد ب ــه می‌توان ین ــاره و قر ــن ام ــه ای ــد. البت ــاب می‌آی ــه حس ــرای آن ب ــه ب ین ــق و قر ــوان طری ــه عن ــا ب ــری آن تنه ظاه

ــری، فقــه العقــود ج 1 ص 332(  ــرار گیــرد و کنــار گذاشــته شــود. )حائ اقوایــی مــورد تعــارض ق

ی دارد  یــم کــه همــان حقیقــت اراده و قصــد باطنــی اســت؛ امــا ایــن اراده یــک ظاهــر و بــروز بنابرایــن مــا یــک امــر بیشــتر ندار

کــه بوســیلۀ الفــاظ یــا مبــرزات دیگــر اظهــار می‌شــود. البتــه ممکــن اســت طــرف مقابــل از ظاهــر ایــن اراده برداشــت دیگــری 

داشــته باشــد، ولــی ایــن بــه معنــای تعــدد و اســتقلال ایــن دو از هــم نیســت. در واقــع یــک چیــز اســت بــا دو نــگاه.

هاشــم معــروف حســنی نیــز معتقــد اســت ارادۀ ظاهــری موجــود در صیغــۀ عقــد در واقــع منعکــس کننــدۀ همــان ارادۀ 

یــۀ العقــد ص 186( بنابرایــن ارادۀ ظاهــری بــه معنــای ظهــور صیغــۀ عقــد و کاشــف نوعــی از مــراد  انشــائی متعاقدیــن اســت. )نظر

جــدی طرفیــن می‌باشــد.

ــانی  ــر کس ــق نظ ــه طب ــرا ک ــت. چ ــر پذیرف ــورد نظ ــث م ــی را در بح ــای فقه ــن دو مبن ــر ای ــوان تأثی ــه بت ــد ک ــر میرس ــه نظ ــا ب ام

مثــل مرحــوم خویــی و مرحــوم نهاونــدی کــه حقیقــت انشــاء را امــری درونــی و نفســانی میداننــد، الفــاظ تنهــا وســیلهای بــرای 

گاه کــردن طــرف مقابــل اســت؛ لــذا ظهــور الفــاظ مقــوم بــرای انشــاء محســوب نشــده، اشــتباه در آن موجــب خدشــه در عقــد  آ

نمی‌شــود. مهمتــر اینکــه در مــواردی کــه میــان ظهــور انشــاء و حقیقــت باطنــی آن اختــاف بــه وجــود می‌آیــد، بــه طریــق اولــی، 

یــرا امــر باطنــی اصــل و اســاس در ارادۀ انشــائی اســت. بنابرایــن طبــق ایــن مســلک هیــچ راهــی  ارادۀ باطنــی مقــدم اســت، ز
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بــرای تقــدم ارادۀ ظاهــری بــر باطنــی وجــود نــدارد.

، جنبــۀ  ولــی طبــق مبنــای کســانی کــه حقیقــت انشــاء را بــه ایجــاد خارجــی میداننــد و بــرای الفــاظ و یــا مبرزهــای دیگــر

ــر ارادۀ ظاهــری مقــدم کــرد؛ لــذا در مــوارد اختلافــی  ی صــرف قائــل نیســتند، بــه ایــن راحتــی نمیتــوان ارادۀ باطنــی را ب اظهــار

ــا ارادۀ ظاهــری اســت و تنهــا در صــورت علــم بــه مخالفــت ارادۀ باطنــی و ظاهــری، میتــوان ارادۀ  و مــوارد مشــکوک ترجیــح ب

باطنــی را بــر ظاهــری مقــدم کــرد.

بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده، هــر چنــد طبــق هــر دو مبنــا آنچــه مهــم و اصــل اســت، ارادۀ باطنــی اســت، امــا طبــق 

مســلک مشــهور همیشــه ظهــور کلام اصــل اســت، مگــر اینکــه خــاف آن آشــکار شــود؛ در حالــی کــه طبــق مســلک تعهــد، ارادۀ 

ــه ارادۀ باطنــی پــی  ــه ارادۀ باطنــی اســت، لــذا از هــر طریقــی ب ــرای پــی بــردن ب باطنــی اســاس بــوده، ظاهــر کلام فقــط راهــی ب

ــر خــاف آن باشــد. ــر ارادۀ ظاهــری مقــدم می‌شــود، هــر چنــد ظهــور کلام ب بردیــم، ب

ی در فقــه بــر آن  ســوال دومــی کــه اینجــا مطــرح می‌شــود ایــن اســت کــه بــر فــرض تقــدم ارادۀ باطنــی و یــا ظاهــری چــه آثــار

ــود؟  ــار می‌ش ب

آنچــه از کلام برخــی فقهــاء برمی‌آیــد، اختــاف میــان دو اراده در جایــی ثمــره دارد کــه ارادۀ نفســانی بــا تعبیــر خارجــی 

پــی نــدارد.  آن متفــاوت باشــد؛ امــا در صــورت عــدم مغایــرت ارادۀ باطنــی بــا ارادۀ ظاهــری، ایــن اختــاف هیــچ ثمرهــای در

ــود  ــه ب ــر متوج گ ــه ا ــی ک ــرد در حال ــا ک ــود در آن امض ــرائط موج ــه ش ــه ب ن توج ــدو ــدی را ب ــخصی عق ــر ش گ ــال ا ــوان مث ــه عن ب

ــا قبــول شــفاهی نشــانگر پذیرفتــن ایــن عقــد اســت، از  امضــاء نمیکــرد. در ایــن حالــت ارادۀ ظاهــری در قالــب امضــاء و ی

ــر  گــر بعــداً بفهمــد قبــول نمی‌کنــد؛ بناب ــا ا ــود آن را نمیپذیرفــت، ی گــر شــخص متوجــه ایــن شــروط ب طــرف دیگــر میدانیــم ا

ینــه بــرای آن اســت  یــرا مهــم همــان ارادۀ باطنــی اســت و ارادۀ ظاهــری تنهــا قر یــۀ ارادۀ باطنــی، ایــن عقــد باطــل اســت، ز نظر

یــۀ ارادۀ  و در اینجــا فــرض ایــن اســت کــه بــا دلیــل اقوایــی میدانیــم ارادۀ باطنــی بــر خــاف ارادۀ ظاهــری اســت؛ امــا بنابــر نظر

ظاهــری خــود ایــن ابــراز عقــد موضوعیــت دارد و جایــی بــرای اثبــات عکــس آن وجــود نــدارد. بنابــر نظــر محقــق حائــری نیــز 

اثــر عملــی میــان دو مذهــب تنهــا در امــکان و عــدم امــکان عکــس ارادۀ ظاهــری اســت. )حائــری، فقــه العقــود ج 1 ص 327 تــا 329( 

22 دیدگاه فقهاء در تقدم ارادۀ باطنی یا ظاهری.

همانطــور کــه بیــان شــد، یکــی از شــرائط متعاقدیــن در فقــه اســامی، قصــد کــردن مدلــول عقــد اســت و هیــچ اختلافــی 

در ایــن مطلــب میــان فقهــاء وجــود نــدارد و بــه قــول مرحــوم خویــی ایــن شــرط جــزء امــور مســلم در فقــه اســت. امــا اشــکال ایــن 

اســت کــه فقهــاء محتــرم ایــن شــرط را بــه جــای شــرائط عقــد، از شــرائط متعاقدیــن قــرار داده‌انــد. )خویــی، مصبــاح الفقاهــه ج 3 ص 

 )275

بــه طــور کلــی هــر نــوع عقــد و معاملهــای صــرف انشــاء ســاده و بــدون قصــد نیســت، چــه انشــاء بــه معنــای ایجــاد معنــی 
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ــا یــک مبــرز باشــد.  ــراز امــر نفســانی ب ــا لفــظ باشــد کــه مبنــای معــروف و مشــهور فقهــاء و اصولیــون اســت و چــه اظهــار و اب ب

بنابرایــن قــول فقهائــی مثــل شــیخ طوســی کــه صــرف قصــد ارکان عقــد را بــرای تحقــق آن کافــی میداننــد کافــی نیســت. مــراد 

ی  گــر قصــد و ارادۀ جــدی بــه معاملــه نباشــد، عقــدی صــور یــرا ا فقهــاء هــم از »قصــد« ارادۀ جــدی و باطنــی بــر معاملــه اســت ز

خواهــد بــود کــه هیــچ ارزشــی نــدارد و در واقــع عقــد نیســت و ایــن حتــی در حقــوق موضوعــه نیــز پذیرفتــه شــده اســت. بیــان 

فقهــاء بــه ایــن معنــا نیســت کــه ابــراز آن هیــچ دخالتــی در تحقــق عقــد نــدارد. شــهید اول میگویــد برخــاف نظــر شــیخ طوســی، 

ی حلــی نیــز قائــل  در ارکان عقــد »قصــد« بــه تنهایــی و بــدون ابــراز کفایــت نمی‌کند.)القواعــد و الفوائــد ج 1 ص 102( مرحــوم ســیور

اســت نیــت خــود عقــد و ارکان آن در تحقــق عقــد کافــی نیســت و باطــل اســت. )نضــد القواعــد الفقهیــه، ص 406( بنابرایــن هــر چنــد 

برخــی فقهــاء معیــار را همــان ارادۀ باطنــی دانســته و هیــچ تاثیــری بــه ابــراز لفــظ قائــل نشــدهاند، امــا مشــهور فقهــاء اراده باطنــی 

را بــدون ابــراز کافــی نمــی داننــد. 

ــق  ــی مطاب ــان ارادۀ باطن ــا هم ــدی ی ــا ارادۀ ج ــری ب ــان ارادۀ ظاه ــا هم ــور کلام ی ــه ظه ــی ک ــد در جای ــان ش ــه بی ــور ک همانط

باشــد، هیــچ اختلافــی در صحــت و اعتبــار ارادۀ ظاهــری و باطنــی نیســت. امــا بحــث در آنجایــی اســت کــه ارادۀ جــدی و 

باطنــی بــا ظهــور ابــراز لفظــی مطابــق نیســت یــا ارادۀ ظاهــری مبهــم و مشــکوک اســت. حــال در ایــن مــوارد فقهــاء کــدام اراده را 

ــرار می‌دهنــد؟ ــار و اصــل ق معی

ینــه بــرای دســتیابی بــه  بنابــر گفتــۀ محقــق حائــری، معیــار در فقــه اســامی ارادۀ باطنــی اســت و ارادۀ ظاهــری فقــط قر

مــراد جــدی اســت و شــاهد بــر ایــن مطلــب قاعــدۀ »تبعیــت عقــد از قصــد« اســت. امــا ایشــان شــواهد و مصادیــق عینــی بــرای 

بــرد و تقابلــی از ارادۀ باطنــی و ظاهــری در فقــه وجــود نــدارد.  تقــدم ارادۀ باطنــی بــر ظاهــری نمیآورنــد زیــرا معتقدنــد چنیــن کار

برخــاف ایــن نظــر بــا مراجعــه بــه متــون فقهــی می‌تــوان مــواردی را پیــدا کــرد کــه فقهــاء در تقابــل میــان ارادۀ ظاهــری و باطنــی، 

ارادۀ جــدی و باطنــی را مقــدم کرده‌انــد.

ی بیانــی دارد کــه نشــان می‌دهــد، تقــدم ارادۀ باطنــی بــر ظهــور کلام امــری قطعــی و غیــر قابــل تردیــد  مرحــوم شــیخ انصــار

گــر فروشــنده بــه چیــزی اشــاره کنــد و بگویــد ایــن شــیء خــاص  اســت، هــر چنــد ظاهــر بــر خــاف آن باشــد. ایشــان می‌گویــد: ا

یــدار قبــول کنــد، ولــی بعــد مشــخص شــود آن شــیء دیگــری بــوده، اینجــا میــان اشــاره و وصــف تعــارض پیــش  را فروختــم و خر

می‌آیــد، زیــرا ظاهــر مــردد اســت میــان اینکــه متعلــق عقــد مثــا حیــوان مــورد اشــارۀ خارجــی اســت، یــا عنــوان »اســب بــودن« 

گــر معلــوم باشــد کــه  گــر اشــاره معتبــر باشــد، مقصــود و اردۀ جــدی نیــز مــردد خواهــد بــود. امــا ا کــه ذکــر کردنــد. بــر ایــن اســاس ا

مقصــود و ارادۀ باطنــی مغایــر بــا موجــود خارجــی اســت، هیــچ کســی در بطــان ایــن معاملــه تردیــد نمی‌کنــد. )مکاســب محرمــه 

ج 1 ص 235( 

گــر جایــی ارادۀ باطنــی شــخص معلــوم باشــد، هــر چنــد ظاهــر کلامــش بــر خــاف آن باشــد، قطعــا آن ارادۀ  بنابرایــن ا

باطنــی و مقصــود او مقــدم اســت و تردیــدی میــان فقهــاء در آن نیســت. در ایــن نظــر فرقــی میــان مشــهور فقهــاء بــا کســانی مثــل 
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محقــق نهاونــدی و محقــق عراقــی و محقــق خویــی کــه حقیقــت انشــاء را ابــراز معنــای موجــود در ذهــن میداننــد نیســت. یعنــی 

هــر چنــد طبــق مبنــای مشــهور کــه حقیقــت انشــاء را ایجــاد معنــا بــا لفــظ می‌دانــد، لفــظ اهمیــت بیشــتری در حقیقــت انشــاء 

دارد؛ امــا در تعــارض میــان ارادۀ جــدی باطنــی و ظهــور لفظــی، اراده باطنــی مقــدم اســت.

33 ادلۀ تقدم ارادۀ باطنی بر ظاهری.

همانطــور کــه گذشــت، در فقــه امامیــه اهمیــت قصــد و ارادۀ جــدی در معامــات، امــری واضــح و روشــن اســت و هیــچ 

کســی عقــد و معاملــه را بــدون اراده و قصــد معاملــی محقــق نمی‌دانــد. امــا تقــدم ارادۀ باطنــی بــر ظاهــری در کلام فقهــاء 

مطــرح نبــوده و ایــن تقســیم در قــرون اخیــر بــه واســطۀ مطالــب حقوقــی بــه ادبیــات فقهــی راه یافتــه اســت. ولــی بــا وجــود ایــن آیــا 

یــر بــرای تقــدم ارادۀ باطنــی بــر ظاهــری  ادلهــای بــرای تقــدم ارادۀ باطنــی یــا ظاهــری وجــود دارد؟ در برخــی تحقیقــات دلایــل ز

در فقــه امامیــه ارائــه شــدهاند: )آقایــی و روحانــی، قلمــرو ارادۀ باطنــی در معامــات(  

نْ تَكُــونَ تِجــارَةً عَــنْ تَــراضٍ مِنْكُــم« )نســاء 29( کــه 
َ
 أ

َ
باطِــلِ إِلّا

ْ
كُــمْ بَیْنَكُــمْ بِال

َ
مْوال

َ
ــوا أ

ُ
كُل

ْ
ذیــنَ آمَنُــوا لا تَأ

َّ
هَــا ال یُّ

َ
1 _ آیــۀ شــریفۀ »یــا أ

ی رضایــت باطنــی انجــام شــود و بــدون چنیــن رضایــت باطنــی هیــچ معاملــۀ  براســاس قیــد »عــن تــراض« معامــات بایــد از رو

صحیحــی بــه وجــود نمی‌آیــد.

2 _ روایاتــی ماننــد »إنمــا الاعمــال بالنیــات« و »لــکلّ امــرء مــا نــوی« رجحــان قصــد باطنــی و نیــت درونــی را اثبــات می‌کنــد 

و الفــاظ و ســایر وســایل اعــام اراده را فقــط دارای جنبــۀ کاشــفیت می‌داننــد.

ــرار  ک عمــل ق ی کشــف گــردد و مــا ــا قصــد باطنــی و ــه خــود مُقــر رجــوع می‌شــود ت ــرای رفــع ابهــام ب ــرار مبهــم، ب 3 _ در اق

گیــرد. )نجفــی، جواهــر الــکلام، ج 35 ص 32(

4- قاعــدۀ تبعیــت عقــود از قصــود کــه بــر اســاس ایــن قاعــده تحقــق عقــد و تعییــن نــوع و آثــار عقــد تابــع قصــد متعاملیــن 

شــده اســت. )بجنــوردی، القواعــد الفقهیــه، 3، 163( 

همینطــور بــه صاحــب جواهــر ره نســبت داده شــده کــه ایشــان معتقــد اســت: مفــاد روایــات »إنمــا الاعمــال بالنیــات« )حــر 

عاملــی، وســایل الشــیعه،1، 48( و »لــکل امــریء مــا نــوی« )همــان،1، 49( و نیــز قاعــدۀ مشــهور »العقــود تابعــۀ للقصــود« بــر ایــن دلالــت 

گــر کســی کــه قصــد عقــد را نــدارد،  دارنــد عقــد تابــع ارادۀ باطنــی اســت، زیــرا فقــط تلفــظ الفــاظ عقــد، ســبب عقــد نیســت تــا ا

آن را ادا کنــد، عقــد واقــع شــود.)نجفی، جواهــر الــکلام،22، 266( 

در اینجا ملاحظاتی بر این مطلب قابل ذکر است:

ی می‌دانــد، هــر چنــد مــراد از ایــن رضایــت، رضایــت معاملــی  اولا: آیــۀ مذکــور اصــل وجــود رضایــت را در معامــات ضــرور

اســت و یــا رضایــت بــه معنــای طیــب نفــس و رضایــت درونــی، میــان فقهــاء اختــاف وجــود دارد. امــا در هــر حــال ایــن آیــه در 

مقــام تقــدم ارادۀ باطنــی بــر ظاهــری نیســت.
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همینطــور روایــات فــوق کــه صاحــب جواهــر ره در مقــام بیــع مکــره ذکــر کــرده، مربــوط بــه اصــل وجــود اراده و قصــد جــدی 

یــرا بــه اعتقــاد او عــاوه بــر اینکــه عقــد مکــره بــه خاطــر انتفــاء رضایــت و طیــب نفــس، صحیــح نیســت، فقــدان اراده و  اســت؛ ز

قصــد نســبت بــه معنــای عقــد نیــز دلیــل بــر بطــان عقــد مکــره اســت. یعنــی بــه نظــر صاحــب جواهــر ره شــخص مکــره عــاوه 

بــر نداشــتن رضایــت و طیــب نفــس، اراده و قصــد جــدی هــم بــه معنــای عقــد نــدارد و تنهــا الفــاظ عقــد را تلفــظ کــرده اســت.

ثانیــا: طبــق ظاهــر کلام صاحــب جواهــر ره، روایــات فــوق بــه عنــوان دلیــل بــرای اصطیــاد قاعــدۀ »العقــود تابعــه للقصــود« از 

ســوی فقهاســت، لــذا نمی‌شــود آنهــا را در کنــار ایــن قاعــده، دلیــل مســتقلی بــرای تقــدم ارادۀ باطنــی بــر ظاهــری دانســت، هــر 

چنــد دلالــت ایــن ادلــه بــر لــزوم وجــود ارادۀ باطنــی قابــل انــکار نیســت.

ثالثــا: هــر چنــد ظاهــر دلیــل ســوم دلالــت بــر تقــدم ارادۀ باطنــی بــر ظاهــری اســت، ولــی ایــن در جایــی اســت کــه خــود کلام 

ی نداشــته، مبهــم باشــد، امــا در جایــی کــه معنــای کلام ظاهــر باشــد، دلیلــی بــرای رجــوع بــه خــود مقــر نیســت. ظهــور

بــا توجــه بــه مطالــب فــوق نتیجــه می‌شــود کــه مهمتریــن دلیــل بــرای تقــدم ارادۀ باطنــی بــر ظاهــری قاعــدۀ »تبعیــت عقــود از 

ی از فقــه معامــات بــه ایــن قاعــده تمســک می‌کننــد. از همیــن رو شــناخت ماهیــت و  قصــود اســت و فقهــاء در ابــواب بســیار

یــم. یــادی پیــدا می‌کنــد، لــذا در ادامــه بــه بررســی معنــا و مفهــوم ایــن قاعــده در نــزد فقهــاء میپرداز معنــای ایــن قاعــده اهمیــت ز

مرحــوم اصفهانــی در بحــث معاطــات )حاشــیۀ مکاســب ج 1 ص 115( میفرمایــد: »مــراد از قاعــدۀ تبعیــت عقــد از قصــد، عــدم 

وقــوع آن چیــزی اســت کــه قصــد نشــده، نــه واقــع شــدن هــر چیــزی کــه قصــد شــده اســت. در واقــع آنچــه لازمــۀ عقــد بمــا هــو 

عقــد اســت، عــدم تاثیــر آن در امــور قصــد نشــده اســت؛ امــا واقــع شــدن هــر چیــزی کــه قصــد شــده، لازمــۀ صحــت عقــد اســت 

نــه لازمــۀ خــود عقــد.«

ی را در ظاهــر عقــد بیــان کننــد و در تعبیرشــان بیاورنــد، در حالــی کــه آن  گــر طرفیــن عقــد شــرائط و امــور طبــق ایــن ســخن ا

گــر شــخصی قــراردادی را در ظاهــر قبــول کــرده، در ظاهــر  را قصــد نکرده‌انــد، بــر اســاس ایــن قاعــده اصــا محقــق نمی‌شــود. یــا ا

گاهــی از برخــی شــرائط آنهــا را قصــد نکنــد، عقــد نســبت بــه آن امــور هیــچ تاثیــری نــدارد  آن را امضــاء کنــد، امــا بــه خاطــر عــدم آ

و ایــن مطلــب کامــا دلیــل بــر تقــدم ارادۀ باطنــی اســت. 

گــر عقــد یــا  ی را در عقــد قصــد کننــد، در صــورت صحــت عقــد آن امــور محقــق خواهــد شــد، امــا ا گــر طرفیــن امــور از طرفــی ا

آن شــرائط بــه دلیلــی صحیــح نبــود، آن امــور واقــع نخواهــد شــد. البتــه عــدم تحقــق ایــن امــر مانــع از تحقــق خــود عقــد نیســت 

و لــذا در بحــث شــروط فاســد، عــدم تحقــق شــرط خللــی در اصــل عقــد ایجــاد نمی‌کنــد.

ــارۀ عمومیــت ایــن قاعــده در فقــه مطــرح شــده  ــودن ایــن قاعــده در معامــات، شــبهاتی درب ــا وجــود پذیــرش و مســلم ب ب

اســت کــه تقــدم ارادۀ باطنــی بــر ظاهــری را دچــار خدشــه می‌کنــد. حــال بایــد دیــد بــرای ایــن شــبهات راهحلــی در فقــه وجــود 

یــم در ایــن مــوارد، قاعــده را تخصیــص بزنیــم و قائــل بــه تقــدم ارادۀ ظاهــری بــر باطنــی بشــویم. دارد یــا اینکــه ناچار
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یکــی از مــوارد مهمــی کــه بــه عنــوان شــبهه بــرای تقــدم ارادۀ باطنــی بــر ظاهــری در فقــه مطــرح شــده، مســئلۀ تبدیــل عقــد 

دائــم بــه موقــت در صــورت عــدم ذکــر مــدت عقــد موقــت اســت. شــیخ طوســی و ابــن بــراج و ابــن حمــزه و ابوالصــاح قائــل انــد 

گــر در هنــگام عقــد موقــت، شــخص مــدت عقــد را فرامــوش کنــد و در عقــد ذکــر نکنــد، ایــن عقــد ازدواج تبدیــل بــه  بــه اینکــه ا

دائــم می‌شــود، در حالــی ک قصــد و ارادۀ باطنــی شــخص عقــد موقــت بــوده اســت.

گــر کســی مــدت عقــد را  علامــه حلــی در قواعــد پــس از ذکــر شــرط بــودن ذکــر »اجــل« و مــدت در عقــد موقــت میگویــد ا

ذکــر نکنــد، در حالــی کــه قصــدش عقــد موقــت بــوده، چنیــن عقــدی باطــل می‌شــود. امــا طبــق برخــی اقــوال تبدیــل بــه دائــم 

می‌شــود. )و لــو أخــل بــه بطــل، و قیــل ینقلــب دائمــا( و از همیــن جــا شــبهه بــرای تقــدم ارادۀ ظاهــری بــر ارادۀ باطنــی بــه وجــود 

می‌آیــد. محقــق ثانــی نیــز پــس از تقویــت نظــر علامــه حلــی، قــول شــیخ طوســی و ابــن حمــزه را کــه قائــل بــه تبدیــل عقــد موقــت 

بــه دائــم شــدهاند تضعیــف می‌کنــد. )کرکــی، جامــع المقاصــد ج 13 ص 26(

بــا توجــه بــه مطالــب فــوق معلــوم می‌شــود فقهــاء، نظــر شــیخ طوســی را نپذیرفتــه، قائــل بــه بطــان چنیــن عقــدی شــده، قــول 

بــه بطــان، را مطابــق بــا قاعــده دانســته‌اند. زیــرا شــرط صحــت عقــد موقــت، ذکــر مــدت اســت و هــر جــا شــرط نباشــد، عقــد 

باطــل می‌شــود. بنابرایــن آنچــه قصــد شــده، محقــق نشــده و آنچــه محقــق شــده قصــد نشــده اســت.

بــا توجــه بــه اینکــه تبدیــل عقــد موقــت بــه نــکاح دائــم، بــر خــاف قاعــده اســت. بنابرایــن ظهــور عقــد )ارادۀ ظاهــری( بــر 

ارادۀ باطنــی و حقیقــی طرفیــن مقــدم شــده اســت. 

جنــاب شــیخ طوســی در اســتدلال بــه ایــن قــول دوم بیــان کــرده: ایجــاب عقــد نــکاح هــم صلاحیــت بــرای عقــد موقــت و 

هــم عقــد دائــم را دارد، بنابرایــن بــا ذکــر مــدت، اختصــاص بــه عقــد موقــت و بــا عــدم ذکــر آن مختــص بــه دائــم می‌شــود. لــذا 

گــر عقــدی ظهــور در مطلبــی داشــت و ایــن ظهــور برخــاف ارادۀ باطنــی و واقعــی طرفیــن بــود، آن ظهــور مقــدم بــر ارادۀ باطنــی  ا

و حقیقــی خواهــد شــد.

یــج یــا نــکاح« باشــد، عقــد بــه دائــم تبدیــل می‌شــود  یــس در صورتــی کــه ایجــاب عقــد بــا لفــظ »تزو بنابــر نظــر مرحــوم ابــن ادر

گــر بــا لفــظ »متعــت« باشــد باطــل می‌شــود. )کرکــی، جامــع المقاصــد ج 13 ص 27( و ا

ــه ایــن برمیگــردد کــه اصــل عقــد  ــا بطــان ب مرحــوم شــهید ثانــی در روضــه میفرمایــد: اختــاف در تبدیــل بــه عقــد دائــم ی

کثــر علمــاء از جملــه  ــا موقــت اســت و شــیخ طوســی و ا ینــه بــرای دائــم ی صلاحیــت هــر دو را دارد و ذکــر اجــل و عــدم آن قر

شــهید اول قائــل بــه تبدیــل بــه دائــم شــده انــد. از طرفــی همچنــان کــه شــهید ثانــی، علامــه و محقــق قائــل بــه بطــان شــدهاند، 

برابــر قاعــدۀ تبعیــت عقــد از قصــد، عقــد دائــم قصــد نشــده، عقــد موقــت هــم شــرائطش محقــق نیســت و لــذا حکــم بــه بطــان 

نــکاح می‌شــود. )شــهید ثانــی، روضــه ج 2 ص 105( در هــر حــال مبنــای کســانی کــه قائــل بــه تبدیــل بــه دائــم شــدهاند، ترجیــح ظهــور 

عقــد و ارادۀ ظاهــری بــر قصــد و ارادۀ باطنــی اســت.
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مرحــوم خویــی دربــارۀ تــرک مــدت در عقــد متعــه، میگویــد: برخــی از فقهــاء در اینجــا قائــل بــه تبدیــل عقــد بــه عقــد دائــم 

ــد: تحقیــق ایــن  ــر ایــن مطلــب میگوی ــد. ایشــان در مقــام اشــکال ب هســتند، در حالــی کــه طرفیــن قصــد عقــد موقــت کرده‌ان

گــر شــخص بنائــش بــر عقــد موقــت بــوده، امــا هنــگام نــکاح کامــا یــادش رفــت و قصــد عقــد دائــم کــرد، شــکی در  اســت کــه ا

گــر حتــی در موقــع انشــاء و اجــرای صیغــه بنائــش بــر عقــد موقــت بــود، ولــی بــا وجــود ایــن در  تحقــق عقــد دائــم نیســت؛ امــا ا

موقــع تلفــظ یــادش رفــت یــا عمــدا تــرک کــرد، ظاهــر ایــن اســت کــه عقــد باطــل می‌شــود. چــرا کــه زوجیــت دائــم قصــد و انشــاء 

]جــدی[ نشــده اســت، چــون انشــاء عبــارت اســت از ابــراز ارادۀ امــر نفســانی در خــارج، و زمانــی کــه متعاقــد نــکاح دائــم را قصــد 

نکــرده باشــد، بــا لفــظ هــم ابــراز نخواهــد شــد، و عقــد موقــت هــم شــرعا واقــع نخواهــد شــد، چــون درصحــت عقــد موقــت ذکــر 

مــدت شــرعا واجــب اســت.

البتــه همانطــور کــه بیــان شــد، اصــل در معامــات، همــان اراده و قصــد جــدی اســت کــه هــم اصــل وجــود آن و نیــز تقــدم آن 

یــه کلام مقــدم اســت؛ و هــر جــا اختلافــی میــان طرفیــن واقــع شــود، قصــد و ارادۀ واقعــی یکــی از طرفیــن  بــر ظهــور و ارادۀ ظاهر

گــر در جایــی کســی بــه دیگــری مالــی دهــد و بگویــد: »ملکتــک هــذا« و ادعــا کنــد بــه عنــوان قــرض  مــورد توجــه قــرار میگیــرد. ا

و در برابــر عــوض واقعــی بــوده اســت؛ امــا شــخص مقابــل ادعــا می‌کنــد بــه عنــوان هبــه بــوده و بــه صــورت مجانــی؛ در اینجــا 

قــول عطــا کننــده مــورد قبــول واقــع می‌شــود، البتــه در صورتــی کــه قرینهــای بــر خــاف نباشــد، چــون ایــن مطلــب بــه نیــت و 

یــم کــه مجانــی بــوده   قصــد شــخصی کــه مــال را داده برمیگــردد. یعنــی چــون تملیــک در اینجــا صــورت گرفتــه ولــی مــا شــک دار

کتــک« بــدون ذکــر 
ّ
و یــا در برابــر عــوض واقعــی، در اینجــا بــه قصــد تملیــک کننــده رجــوع می‌شــود، مگــر کســی ادعــا کنــد »مل

عــوض ظاهــر در هبــه اســت. 

3-2.حیل الربا

بــوی هــر  گــر در معاملــۀ ر یکــی دیگــر از مــوارد تخلــف قصــد از ظاهــر و تقــدم ظهــور بــر قصــد، در مــوارد فــرار از ربــا اســت، ا

کــدام از طرفیــن، عوضیــن را بــه طــرف مقابــل هبــه کنــد و در ظاهــر هبــه منعقــد کننــد، هــر چنــد قصدشــان فــرار از رباســت، 

فقهــاء حکــم بــه صحــت می‌کننــد. 

شــهید ثانــی در روضــه میفرمایــد: هــر چنــد قصــد ذاتــی طرفیــن هبــه نیســت، و قصــد جــدی و حقیقــی بــه هبــه ندارنــد، امــا 

ی می‌کننــد؛ امــا همیــن قصــد فــرار از ربــا کــه بــا قصــد بیــع یــا قــرض یــا هبــه تمــام  بــرای فــرار از ربــا در ظاهــر عقــد هبــه را جــار

می‌شــود در قصــد بــه ایــن عقــود کافــی اســت، چــون فــرار از ربــا کــه غایــت مترتــب بــر صحــت ایــن عقــد اســت، مــورد قصــد 

می‌باشــد، هــر چنــد خــود ایــن عقــود مقصــود جــدی و حقیقــی نیســت1. البتــه شــاید منظــور شــهید از قصــد فــرار از ربــا و 

كون هذه العقود غیر مقصودة بالذات »4«، مع أن العقود تابعة للقصود، لأن  كله  كل منهما الآخر عوضه، و لا یقدح فی ذلك  1.   »مثله ما لو وهب 
قصد التخلص من الربا الذی لا یتم إلا بالقصد إلى بیع صحیح، أو قرض، أو غیرهما كاف فی القصد إلیها، لأن ذلك غایة مترتبة على صحة العقد 

مقصودة، فیكفی جعلها غایة، إذ لا یعتبر قصد جمیع الغایات المترتبة على العقد.« )روضۀ البهیه محشی، ج 3 ص444(
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یــادی، داعــی و انگیــزه بــرای عقــد اســت نــه ارادۀ جــدی. مرحــوم کلانتــر در توضیــح ایــن مطلــب میگویــد: »طبــق  یافــت ز در

یــاد اســت، ولــی چــون قصــد تخلــص از ربــا نیــز  اســتدلال شــهید ثانــی هــر چنــد قصــد اولــی و واقعــی طرفیــن رســیدن بــه مقــدار ز

ئــی مشــروع اســت لــذا ایــن عقــد صحیــح اســت. )همــان( دارنــد و ایــن یــک غایــت عقلا

ینــه ای بــر اینکــه مــراد  گــر شــخصی شــرطی را در ضمــن عقــد قــرار دهــد و هیــچ قر اصــل بحــث در اینجــا ایــن اســت کــه ا

جدیــاش نیســت، نیــاورد، آیــا می‌توانــد بــرای فــرار از ربــا از ایــن روش اســتفاده کند. آنچه از کلمات مشــهور فقهــاء برآمد صحت 

چنیــن عقــدی اســت. امــا برخــی فقهــاء بــه ایــن راه حــل اشــکال کرده‌انــد و تخلــف ارادۀ جدی و انشــاء ظاهــری را نپذیرفته اند.

گــر کســی شــرطی را بــدون ارادۀ جــدی انشــاء کنــد ولــی ظاهــر انشــاء دلالــت بــر ارادۀ  بــه گفتــۀ برخــی محققیــن معاصــر ا

یــرا او چیــزی را برخــاف مــراد جــدی اش انشــاء  ینــه ای بــر عــدم اراده قــرار داده نشــده، نافــذ نیســت. ز جــدی کنــد، چــون قر

کــرده، و ایــن در واقــع انشــاء نیســت.1 

برخــی ایــراد نقضــی کرده‌انــد کــه در دو مــورد هــازل و مُکــره معاملــه بــه صــورت جــدی اراده نمی‌شــود و تنهــا در ظاهــر 

الفــاظ انشــاء تلفــظ می‌شــود؛ بنابرایــن ارادۀ جــدی بــه شــرط وجــود نــدارد. دربــارۀ تقیــه نیــز تخلــف ارادۀ جــدی از ظاهــر عقــد 

اولــی اســت لــذا در بحــث شــروط نیــز اینگونــه اســت.

کــراه یــا تقیــه مانــع حجیــت ظهــور کلام  در جــواب بــه ایــن نقضهــا گفتــه می‌شــود کــه در ایــن مــوارد قرائــن شــوخی یــا ا

می‌شــود؛ از لحــاظ عرفــی نیــز بــه خاطــر وجــود قرائــن بــر خــاف، ظهــور ایــن معامــات حجــت نیســت.

، تخلــف ارادۀ جــدی از ارادۀ ظاهــری و ظاهــر عقــد پذیرفتــه نیســت و در ایــن حیله‌هــا نیــز ارادۀ  بنابرایــن در ایــن مــورد نیــز

جــدی نســبت بــه عقــد محقــق و نصــاب انشــاء تمــام اســت و بنابــر عــام بــودن حرمــت انشــاء ربــا بــر امــوال مجهــول المالــک، 

ــا و حرمــت  حرمــت در ایــن مــورد بــه خاطــر فعلیــت موضــوع، فعلــی خواهــد بــود و لــذا ایــن حیلــه، فایدهــای بــرای فــرار از رب

ــر اینکــه شــخص ارادۀ بنائــی بــه مقتضــای انشــاء نــدارد، در آن  گــر قرائــن حالیهــای دلالــت بکنــد ب نخواهــد داشــت. البتــه ا

صــورت انشــاء تــام منتفــی شــده و حــرام نیســت.)فقه المصــارف و النقــود....(

3-3. طلاق بدون قصد

گــر کســی بعــد از طــاق ادعــای ســبق لســان کــرد و گفــت منظــورش  شــهید ثانــی ره در مســالک در جــواب از ایــن ســوال کــه ا

ــا نــه؟ میگویــد: ظاهــر کلام محقــق عــدم قبــول اســت، چــون ایــن قصــد یــک امــر  ــا ادعایــش قبــول می‌شــود ی طــاق نبــوده، آی

قلبــی اســت و بایــد بــه خــود شــخص مراجعــه کــرد. احتمــال دیگــر هــم عــدم قبــول ایــن ادعاســت، چــون  اصــل در اقــوال و 

افعــال صــادر شــده از آن انســان، قصــدی بــودن اســت و میتــوان ســخن کســانی کــه قائــل بــه عــدم وقــوع شــده انــد را حمــل بــر 

1.   »من أنّ ما یبرزه من إنشاء الشرط على المشروط علیه من دون إظهار عدم الإرادة الجدّیة، بل الظاهر دالّ على الإرادة الجدّیة، و لكن یبنی فی نفسه على أنّه 
لا یرید ذلك الشرط، فحینئذٍ لا یكون هذا الإنشاء نافذاً، فهو ینشئ شیئاً و لا یظهر أی مخالفة له، و مع ذلك لا یرید المنشَأ. )فقه المصارف و النقود ....(
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عــدم وقــع نفــس الامــری کــرد. امــا ادعــای چنیــن شــخصی در ظاهــر پذیرفتــه نیســت و حکــم بــه صحــت طــاق می‌کننــد.

3-4.  عقد فضولی و کشف مالکیت بایع 

یکــی دیگــر از مــوارد تخلــف ارادۀ باطنــی از ظاهــری در جایــی اســت کــه معاملهــای بــه قصــد فضولــی انجــام می‌شــود، 

بعــدا ظاهــر شــود کــه شــخص فضــول، مالــک اســت، مثــا کســی مــال پــدرش را بــه صــورت فضــول بفروشــد و بعــد مشــخص 

شــود کــه پــدرش مــرده و اموالــش بــه ایــن شــخص رســیده اســت. در ایــن مــورد نیــز قصــد جــدی شــخص فــروش از جانــب غیــر 

بــوده اســت، ولــی معاملــه بــرای ایــن شــخص واقــع می‌شــود. دربــارۀ صحــت ایــن معاملــه میــان فقهــاء اختــاف وجــود دارد. 

طبــق نظــر علامــه حلــی در »قواعــد الاحــکام، نهایــۀ الاحــکام و تذکــره« ایــن معاملــه بــه دلیــل وجــود مقتضــی و نبــود مانــع 

، محقــق اســت. حتــی ظاهــر کلام علامــه  یــرا ایــن بیــع در ملــک بایــع واقــع شــده و رضایــت و قصــد نیــز صحیــح اســت، ز

ــه ج 12 ص 628( ــاح الکرام ــت. )مفت ــم اس ــن حک ــودن ای ــی ب اجماع

در مقابــل شــیخ طوســی و فخــر المحققیــن احتمــال داده‌انــد ایــن عقــد باطــل باشــد، بــه خاطــر اینکــه قصــد و ارادۀ عاقــد 

فضولــی ایــن بــود کــه ملــک را از جانــب پــدرش بفروشــد نــه از جانــب خــودش؛ لــذا ارادۀ باطنــی او بــا ظاهــر عقــد و فــروش از 

جانــب خــود مطابــق نیســت. بــه عبــارت بهتــر ایــن عقــد در ظاهــر منجــز و غیــر مشــروط اســت، در حالــی  کــه بایــع بــه صــورت 

گــر پــدرم بمیــرد ایــن را فروختــم.  معلــق اراداه کــرده و تقدیــرش ایــن اســت کــه ا

یــرا او اعتقــاد دارد مبیــع بــرای دیگــری اســت ولــی در ظاهــر بــرای  دلیــل دیگــر بــرای بطــان، لغویــت کار بایــع اســت، ز

خــودش میفروشــد و ایــن موجــب می‌شــود بایــع نتوانــد ارادۀ جــدی بــه عقــد داشــته باشــد. )همــان( 

یــرا آنچــه جــزء ارکان عقــد  بــه نظــر میرســد وجهــی بــرای منــع ایــن عقــود وجــود نــدارد و کلام علامــه حلــی صحیــح اســت. ز

بــه شــمار میــرود و در تحقــق عقــد لازم اســت ارادۀ جــدی بــه خــود عقــد می‌باشــد. امــا اینکــه از طــرف خــود عاقــد باشــد و یــا 

دیگــری، در تحقــق عقــد دخالــت نــدارد، هــر چنــد بــرای صحــت عقــد بایــد مالــک اجــازه و رضایــت بدهــد. بنابرایــن در ایــن 

مثــال نیــز ارادۀ باطنــی مطابــق بــا ارادۀ ظاهــری اســت و قصــد جــدی بــه تحقــق عقــد وجــود دارد.

3-5.بیع معاطات

در بحــث معاطــات مشــهور فقهــاء قائــل بــه اباحــه هســتند. یعنــی هــر چنــد طرفیــن قصــد تملیــک کرده‌انــد، امــا معاطــات 

گــر طرفیــن عقــد ارادۀ جــدی  مفیــد اباحــه اســت. یکــی از اشــکالاتی کــه محقــق ثانــی در اینجــا مطــرح کــرده همیــن اســت کــه ا

و باطنیشــان تملیــک باشــد، نمی‌توانــد مفیــد اباحــه باشــد. لــذا محقــق ایــن نســبت بــه مشــهور را قبــول نــدارد و میگویــد 

منظــور مشــهور قصــد اباحــه اســت. البتــه ایــن ســخن را شــیخ نمیپذیــرد و بیــان میــدارد کــه نظــر مشــهور در مفیــد اباحــه بــودن 

معاطــات در صــورت قصــد تملیــک اســت.
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امــا جنــاب شــیخ اعظــم نظــر مشــهور را نمیپذیــرد و معتقــد اســت کــه معاطــات بــه قصــد تملیــک مفیــد ملــک اســت. ولــی 

در هــر حــال طبــق نظــر مشــهور میتــوان ایــن مــورد را از مــوارد تخلــف عقــد از ارادۀ جــدی دانســت.

ی  محقــق اصفهانــی نظــر مشــهور دربــارۀ ترتــب اباحــه در معاطــات بــا عــدم قصــد آن را ملتــزم نمی‌شــود و نظــر شــیخ انصــار

را نمیپذیــرد زیــرا معتقــد اســت ایــن تخلــف محــال عقلــی اســت و امــکان نــدارد اباحــه در جایــی کــه اراده و انشــاء نشــده، 

محقــق شــود. چــون معاطــات ســبب بــرای ملکیــت اســت و طرفیــن عقــد تنهــا ملکیــت را در نظــر گرفتهانــد. در نهایــت محقــق 

اصفهانــی مــوارد متعــددی کــه شــیخ اعظــم ره بــرای تخلــف عقــد از قصــد آورده را قبــول نکــرده، آنهــا را توجیــه می‌کنــد. مثــا 

ترتــب ضمــان بــر عقــد فاســد را ترتــب تعبــدی و شــرعی می‌دانــد نــه از بــاب ترتــب مســبب بــر ســبب.

3-6.  عقد مشروط به عقد فاسد 

ی از محققیــن چنیــن عقــدی صحیــح اســت، در حالــی کــه  اشــکال عقــد مشــروط بــه عقــد فاســد ایــن اســت کــه نــزد بســیار

عقــد اراده شــده، مقیــد بــه شــرائطی بــود کــه واقــع نشــده اســت و آنچــه واقــع شــده، یعنــی عقــد مجــرد از شــرائط، اراده نشــده بــود. 

در اینجــا نیــز محقــق اصفهانــی جــواب می‌دهــد کــه اینجــا دو مطلــوب وجــود دارد؛ اول خــود عقــد و دیگــری شــرائط آن اســت.

مــوارد دیگــری نیــز در فقــه وجــود دارد کــه ظاهــر آن تخلــف ارادۀ ظاهــری از باطنــی اســت کــه هیــچ کــدام از آنهــا مــورد قبــول 

فقهــاء نیســت و هــر کــدام را بــه نوعــی توجیــه می‌کننــد.

بنابرایــن هــر چنــد مــواردی وجــود دارد کــه فقهــاء ظاهــر انشــاء و عقــد را بــر ارادۀ باطنــی و حقیقــی مقــدم کرده‌انــد و امــکان 

ــادر و  ــوارد ن ــن م ــا ای ــود. ام ــق ش ــر محق ــاس ظاه ــر اس ــد ب ــد و عق ــف کن ــی تخل ــود، از ارادۀ حقیق ــری در عق ــه ارادۀ ظاه دارد ک

کثــر فقهــاء ایــن مــوارد را بــه نوعــی توجیــه کرده‌انــد. انــدک اســت و ا

البتــه همانطــور کــه بیــان شــد، برخــی از مــواردی کــه نتیجــۀ عقــد برخــاف قصــد بــود، ارادۀ ظاهــری بــا اراده و قصــد جــدی 

مطابــق بــود، امــا آنچــه محقــق و صحیــح واقــع می‌شــود غیــر مطابــق بــا آن دو اســت از جملــه: »بیــع الغاصــب لنفســه«، یــا بیــع 

فضولــی کــه شــخص غاصــب یــا فضولــی قصــد می‌کنــد بــرای خــودش بفروشــد، در اینجــا فقهــاء معظــم قائلنــد ایــن عقــد در 

صــورت اجــازۀ مالــک بــرای او واقــع می‌شــود، در حالــی کــه انشــاء کننــدۀ عقــد یعنــی غاصــب، یــا فضولــی عقــد را بــرای خــود 

قصــد کــرده بــود، یعنــی در اینجــا نیــز آنچــه قصــد نشــده بــود، محقــق می‌شــود. البتــه بــرای ایــن مــوارد نیــز فقهــاء جواب‌هایــی 

بیــان کرده‌انــد. )حاشــیه المکاســب، اصفهانــی ج 2 ص 114(.

3-7.   تخلف در تعیین مالک عوضین

ــع  ــر بای گ ــی ا ــت. یعن ــن اس ــک عوضی ــن مال ــتباه در تعیی ــری اش ــری تاثی ــا ظاه ــی ب ــف ارادۀ واقع ــوارد تخل ــر از م ــی دیگ یک

اشــتباها بگویــد کــه ایــن مــال را در برابــر فــان مبلــغ از مــال عمــرو فروختــم در حالــی کــه قصــدش بکــر بــوده، یــا وکیــل بگویــد 
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یــد را در برابــر فــان مبلــغ فروختــم در حالــی کــه قصــدش مــال عمــرو بــوده اســت؛ چنیــن اشــتباهی بــه اجمــاع فقهــاء  مــال ز

اشــکالی بــه صحــت عقــد نمیرســاند و عقــد بــرای صاحبــان اصلــی مالهــا واقــع می‌شــود، چــرا کــه تعییــن مالــک در معاوضــه 

ی نیســت و اصــل تعییــن عوضیــن اســت )کتــاب المکاســب( ضــرور

ادله تقدم ارادۀ ظاهری:

دلایلی نیز وجود دارد که می‌تواند برای تقدم ارادۀ ظاهری در فقه مورد استناد قرار گیرد:

1 _ روایت »إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام« )کلینی، الفروع من الکافی، 5، 201(

در ایــن روایــت امــام صــادق علیــه الســام فرمــود: »تنهــا و تنهــا ســخن، حــال می‌کنــد و حــرام می‌کنــد« دربــارۀ ایــن جملــه 

نظــرات مختلفــی بیــان شــده اســت. کســانی کــه بــرای تقــدم ارادۀ ظاهــری  بــه ایــن روایــت اســتناد کرده‌انــد، قائلنــد معنــای ایــن 

روایــت آن اســت کــه تنهــا کلام، موجــب حلیــت و حرمــت می‌شــود و حصــر و اطــاق ایــن جملــه دلیــل آن اســت کــه تمــام اثــر 

بــرای الفــاظ بــوده، لــذا ارادۀ ظاهــری بــر ارادۀ باطنــی مقــدم اســت. 

ی ره چهار احتمال در معنای این روایت بیان کرده است:  البته مرحوم شیخ انصار

یــم می‌کنــد، بــه عبــارت  احتمــال اول ایــن اســت کــه مــراد از کلام در هــر دو فقــره یعنــی لفظــی کــه دلالــت بــر تحلیــل و تحر

یــم و تحلیــل شــیء تنهــا بــا لفــظ محقــق می‌شــود و بــا قصــد بــدون کلام و نیــز بــا قصــد بیــان شــده بــا افعــال محقــق  دیگــر تحر

نمی‌شــود. ایــن همــان نظریهــای اســت کــه تقدیــم ارادۀ ظاهــری از آن اســتنباط می‌شــود.

احتمــال دوم: مــراد از »کلام« لفــظ بــه همــراه مضمــون آن اســت، نــه صــرف لفــظ بــدون معنــی. مثــل اینکــه میگویــی: ایــن 

کلام صحیــح اســت یــا فاســد اســت. منظــور ایــن اســت کــه حکــم شــرعی مطلــب واحــد، بــا اختــاف مضامیــن کلمــات بیــان 

گــر  شــده فــرق می‌کنــد. مثــا در نــکاح، مقصــود یــک چیــز بیشــتر نیســت و آن تســلط بــر »بضــع« بــه مــدت معینــی اســت، ولــی ا

گــر یــا »متعتــک نفســی بکــذا« باشــد  بــا »ملکتــک بضعــی« یــا »ســلطتک علیــه« و امثــال آن باشــد باطــل و حــرام اســت، ولــی ا

حــال و صحیــح اســت.

یــم میشــود  احتمــال ســوم: مــراد از لاكم در هــر دو جملــه، ســخن واحــد اســت كــه وجــودش محلــل و عدمــش موجــب تحر

و یــا بالعكــس؛ ایــن وجــه در روایــات مزارعــه محتمــل اســت.

احتمــال چهــارم: مــراد از لاكم محلــل صــرف مقاولــه و مواعــده دربــارۀ معاملــه اســت. یعنــی صــرف وعده دادن به شــخصی 

و ســخن گفتــن دربــاره معاملــه حــال اســت، ولــی انجــام و ایجــاب بیــع لاكم محرّمِ اســت 

ی، مکاســب محرمــه،3 / 64(  ی بعــد از بیــان ایــن معانــی، معنــای ســوم و چهــارم را قابــل قبــول میدانــد. )شــیخ انصــار شــیخ انصــار

گــر کلامــی کــه دال بــر التــزام بــه بیــع اســت را پیــش از آنکــه  در معنــای ســوم مثــا دربــارۀ فــروش کالایــی کــه در نــزد بایــع نیســت؛ ا

گــر پیــش  کالا را خــودش داشــته باشــد، بیــان کنــد، ایــن کلام معاملــه را حــرام می‌کنــد، چــون »بیــع مــا لیــس عنــده« اســت، ولــی ا

یــد خــود  یــدن کالا نگویــد معاملــه حــال اســت. در معنــای چهــارم نیــز توافــق و وعــده گذاشــتن بــا مشــتری دوم قبــل از خر از خر
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گــر ایجــاب معاملــه را محقــق ســازد، معاملــه را حــرام می‌کنــد. کالا معاملــه را حــال می‌کنــد، ولــی ا

حــال آیــا میتــوان گفــت کــه ایــن روایــت دلالــت بــر تقــدم ارادۀ باطنــی بــر ظاهــری می‌کنــد یــا نــه؟ در اینجــا بــه نظــر میرســد 

کــه اولا ایــن روایــت در مقــام بیــان تقــدم ارادۀ ظاهــری بــر باطنــی در هنــگام اختــاف میــان آن دو نیســت. ثانیــا ایــن روایــت تنهــا 

در مقــام بیــان حکــم تکلیفــی اســت، در حالــی کــه در بحــث مــا مربــوط بــه حکــم وضعــی و چگونگــی صحــت معاملــه اســت و 

اینکــه معاملــه، طبــق ظاهــر کلام محقــق می‌شــود و یــا طبــق ارادۀ باطنــی و قصــد طرفیــن. و ایــن روایــت نســبت بــه ایــن قســمت 

ی نــدارد. بنابرایــن بــه ایــن دلیــل نمی‌شــود اخــذ کــرد. بیــان و ظهــور

گــر در  كلمــات را بیــان میكنــد. بــرای مثــال ا كــه مفهــوم برخــی از  2 - در بــاب وصیــت مجهــول، روایاتــی وجــود دارد 

وصیتنامهــای نوشــته شــده باشــد كــه جزئــی از مالــم را بــه شــخص معینــی بدهیــد، منظــور از »جــزء« در اینجــا یكدهــم اســت و 

یــا منظــور از »ســهم« یــك هشــتم اســت. )حرعاملــی، وســایل الشــیعه، ج 19 ص 381 و 385( در ایــن مــوارد، الفــاظ و تعییــن معنــای آنهــا 

مــورد نظــر بــوده و توجهــی بــه قصــد درونــی نشــده اســت.

در جــواب از ایــن اســتدلال نیــز میتــوان گفــت تمســک بــه یــک دلیــل تعبــدی بــرای توضیــح و تفســیر اجمــال یــک عبــارت 

گــر از بیــرون بفهمیــم کــه منظــور و  بــه معنــای تقــدم ارادۀ ظاهــری بــر باطنــی نیســت. شــاهد بــر ایــن مطلــب نیــز ایــن اســت کــه ا

مــراد باطنــی »موصــی« از جــزء یــا ســهم مقــدار خاصــی اســت، همــان مقــدم می‌شــود. 

3 - در برخــی از روایــات قراردادهایــی كــه بــه منظــور فــرار از ربــا منعقــد گردیــده و در خصــوص آنهــا قصــد واقعــی بــر معاملــه 

كــردن وجــود نداشــته و فقــط الفــاظ در آنهــا نقــش داشــته‌اند، صحیــح تلقــی شــده و بــه همــان مفهــوم ظاهــری الفــاظ عمــل 

شــده اســت.)حر عاملــی، وســایل الشــیعه، ج 18 ص  162 بــه بعــد( جــواب ایــن دلیــل نیــز در مباحــث قبلــی داده شــد.

گیری نتیجه 

بــا توجــه بــه بررســی اقــوال فقهــاء روشــن شــد هــر چنــد اصطــاح ارادۀ باطنــی و ظاهــری در فقــه بــه کار نرفتــه و ایــن اصطــاح 

مربــوط بــه دهه‌هــای اخیــر بــوده و از حقــوق بــه فقــه راه یافتــه اســت، امــا میتــوان گفــت کــه در فقــه امامیــه ارادۀ باطنــی بــر ارادۀ 

ظاهــری ترجیــح دارد. البتــه ایــن بــه معنــای نادیــده گرفتــن ظهــور الفــاظ نیســت چــرا کــه همیــن ظاهــر الفــاظ مــا را بــه قصــد و 

ارادۀ باطنــی افــراد رهنمــون می‌کنــد و بــه اصطــاح طریــق بــه آن اســت. بــه خاطــر همیــن فقهــاء محتــرم مباحــث فراوانــی دربــارۀ 

گــر  اهمیــت و لــزوم الفــاظ عقــود و شــرایط و مفــاد عرفــی آنــه مطــرح کرده‌انــد. در علــم اصــول نیــز ایــن نکتــه مطــرح اســت کــه ا

ــا نــه، طبــق اصــل عقلایــی اصالــت الظهــور حمــل بــر  دربــارۀ مــراد گوینــده شــک کردیــم کــه آیــا مطابــق بــا ظاهــر کلام اســت ی

گــر شــخص بــدون اینکــه قرینهــای بــر خــاف ظاهــر کلامــش بیــاورد، ظهــور آن را ملتــزم نشــود از او قبــول  ظاهــر آن می‌کننــد و ا

گــر مشــخص شــد کــه در واقــع منظــور او امــر دیگــری بــوده، همــان را معیــار قــرار می‌دهنــد. البتــه همانطــور کــه  نمی‌کننــد، ولــی ا

گذشــت ممکــن اســت در برخــی ابــواب معامــات، ظاهــر الفــاظ را بــر قصــد و ارادۀ درونــی افــراد مقــدم کننــد امــا اولا ایــن مــوارد 
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نــادر اســت و ثانیــا دلیــل خاصــی بــرای آن میتــوان یافــت. نکتــۀ آخــر اینکــه برخــی فقهــاء مثــل محقــق اردبیلــی بــرای اثبــات و 

شــناخت معنــا و مقصــود متعاقدیــن همــان شــیوۀ موجــود در شــناخت الفــاظ شــرعی را بــه کار بــرده اســت و معتقــد شــده در 

صورت ابهام الفاظ عقد، آن را بر معنای شــرعی یا عرفی و یا لغوی حمل میکنیم. )اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج 7، ص 492(

گــر قصــد طرفیــن معلــوم شــود  ، میگویــد: »عقــد تابــع قصــد طرفیــن اســت و ا در مقابــل صاحــب جواهــر بــا انتقــاد از ایــن نظــر

گــر چــه بــا حقیقــت شــرعیه مخالــف  بــر همــان معنــا حمــل می‌شــود و در غیــر ایــن صــورت بــه معنــای عرفــی عمــل میکنیــم ا

باشــد« )نجفــی، جواهــر الــکلام ج 23 ص 126(

امــا بــه نظــر میرســد در اینجــا نیــز اختــاف در شــیوۀ رســیدن بــه مقصــود و مــراد جــدی اســت، نــه اینکــه ظاهــر کلام بــر مــراد 

و مقصــود باطنــی گوینــده مقــدم باشــد. بنابرایــن ممکــن اســت در اثبــات نظــر و ارادۀ باطنــی متعاقدیــن از راه رجــوع بــه شــرع و 

عــرف آن را بفهمیــم و عــرف و شــرع در اینجــا جنبــۀ کاشــف را دارا باشــند و ممکــن اســت مســتقیما بــا رجــوع بــه خــود شــخص 

مــراد باطنــی او را درک کنیــم. امــا همــۀ اینهــا مربــوط بــه مقــام اثبــات اســت، نــه ثبــوت.
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